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وسوسه خرید ســكه های عتیقه، یوسف 
فاطمه شی� علیزاده

تپش

30 ساله و دوستش را به كمینگاه سارقان 
جنایتكار كشاند. اما عتیقه ای در كار نبود و 
ســارقان بــا نقشــه قبلــی بــرای ســرقت 
پول های دو جــوان، آنها را بــه محل حادثه 
دعوت كــرده بودنــد. بعد بــا ضربات وحشــیانه عمیــق به آنهــا حمله 
كردند و یوسف بعد از انتقال به بیمارستان با تشخیص ایست قلبی 
به سردخانه منتقل شد اما در یك اتفاق معجزه آسا بار دیگر به زندگی 
برگشــت. هوای ســرد كم كم داشــت مهمان شــهر تهران می شد كه 
یوســف و خانواده اش برای انجام كارهای درمانی یكــی از اقوام خود از 
نوشهر به تهران رســیدند. یوســف فكرش را نمی كرد آن سفر كه قرار 
بــود بیشــتر از دو روز طول نكشــد، نه تنهــا او را بیــش از یك مــاه پاگیر 

تهران كند بلكه تاثیر عمیقی در زندگی اش بگذارد.
او می گوید:»اواخرآبان ماه سال 94 بود كه به تهران آمده بودیم. یكی 
از دوستانم به نام جمشــید كه با پسرعمه ام هم دوســت بود با من 
تماس گرفت و گفت آنها هم تهران هستند و از من خواست كه من 

را بب�ند. من هم با او در تهرانپارس قرار گذاشتم.«
وقتی یوسف سر قرار با دوستش رســید با پیشنهاد عجیبی روبه رو 
شد: »جمشید گفت كه یكی از كارگران قدیمی اش با او تماس گرفته 
و گفته هنــگام حفر چاه چند ســكه عتیقــه قدیمی پیــدا كرده اند. آن 
كارگر به جمشــید گفته بود چــون ما افغان هســتیم و آشــنا نداریم، 
كسی این ســكه ها را از ما نمی خرد. برای همین شما ســكه ها را از ما 
بخرید. گفته بود این ســكه ها حدود 700 میلیون تومــان ارزش دارد. 
امــا آنهــا در ازای تنهــا 15 میلیــون تومــان حاضر بودنــد ســكه ها را به 
جمشید بدهند. من هم وقتی مبلغ را شنیدم به ماجرا شك كردم اما 
جمشید می گفت كه این كارگر را از خیلی وقت قبل می شناسد و به 
او اعتماد دارد. گفته بود یك كارشــناس با خودش مــی آورد كه كلكی 

در كار نباشــد. از من خواســت به عنوان كارشــناس همراهش بروم 
كه اگر سكه ها تقلبی بود كارگرها حساب كار را بكنند.«

قرار آخر
به ایــن ترتیــب جمشــید و یوســف همراه پســرعمه یوســف بــه نام 
حجت راهی محل قرار با كارگران شــدند: »در ســیدخندان با آنها قرار 
گذاشتیم. به حجت گفتم در ماشین دیگری پشت سر ما بیاید تا اگر 
خطری ما را تهدید كرد، او نجاتمان دهد. بعد كارگرها را سوار كردیم و 
به خانه باغی قدیمی در خیابان دزاشیب رسیدیم. می گفتم كه داخل 
نمی آییم و شــما ســكه ها را بیاورید داخل ماشــین. اما یكی از آنها به 
دوســتم گفت می ترســیم این جوان مامور باشــد و اگر داخــل نیاید 
به شــما اعتماد نمی كنیم. من هم قبــول كردم و وارد خانه شــدم. به 
حجت گفتــم اگر تا چند دقیقــه دیگر خبری از ما نشــد هر طور شــده 

داخل بیا.«

حمله های وحشیانه
همین كــه جمشــید و یوســف همــراه پول هــا وارد خانه باغ شــدند، 
شش مرد افغان كه در گوشه ای از پاركینگ خانه پنهان شده بودند 
به آنها حمله كردند. یوسف گفت: »همین كه در پشت سر ما بسته 
شــد، شــش مــرد افغــان در حالی كــه چــوب و آهن پــاره و شمشــیر و 
قمه در دســت داشــتند به ســمت ما حمله كردند. بعــد دو پتویی را 
كه كف اتاق بــود پاره كردند و با تكه های آن دســت و پــا و گلو و دهان 
ما را بســتند. با چاقــو و آهن پــاره به جــان ما افتــاده بودنــد و به قصد 
كشــتن به ما ضربه می زدنــد. در همــان حال كیســه حــاوی پول ها از 
دســت جمشــید افتاد ولی او با این كه دســت خالی بود برای دفاع با 
مهاجمان مبــارزه می كــرد. اما در نهایت هــر دوی ما بی حــال و زخمی 

روی زمین افتادیم.«

جنایتــكاران گمــان می كردند كه هــر دو مرد جــوان از پــای در آمده اند 
امــا یوســف در همــان حالــت بی حالــی بهــوش بــود و صــدای آنهــا را 
می شــنید: »شــنیدم كــه می گفتنــد فــرز را بیــاور و می خواســتند ما را 
قطعــه قطعه كنند. بعــد فــرزی آوردند و همیــن كه روشــنش كردند، 
یكدفعــه شیشــه های پاركینگ شكســته شــد و صــدای داد و فریاد 
حجت و مردم دیگر را شنیدم. آن شــش مرد، پول ها را برداشتند و از 

در پشتی خانه باغ فرار كردند.«
دقایقی بعد مامــوران پلیس و امدادگــران اورژانــس در محل حادثه 
حاضر شدند. اما جمشــید قبل از رسیدن به بیمارســتان جان خود 

را از دست داد.
یوســف در مورد اولیــن دقایق بعد از رســیدن به بیمارســتان گفت: 
»تــا دقایقــی بعــد از رســیدن بــه بیمارســتان هنــوز هوشــیار بــودم. 
می شنیدم كه پزشــك معالج از وخامت حالم حرف می زد و می گفت 
شــش و ریه ها آســیب زیادی دیده اســت. امــا یكدفعه دیگــر چیزی 

نفهمیدم. 
روز بعد وقتــی بهــوش آمــدم، متوجه شــدم كه بعــد از ایســت قلبی 
و قطع عناصــر حیاتی مــن را به ســردخانه منتقــل كردند. یــك نیروی 
خدماتــی بیمارســتان كه اهــل بابل بــود به من گفــت، در ســردخانه 
مشــغول انتقال یك فوتــی تصادفی بودیــم كه دیــدم پای تــو در كاور 
تكان خورد. پرســتار را صدا زدم و او گفت كه نب� تو برگشــته. وقتی 
به هــوش آمــدم شــماره اقوامــم را بــه پرســتاران دادم. كســی مــن را 
نمی شــناخت و حجت هم به دلیل ظن پلیس بازداشــت شده بود. 

اما دوباره بیهوش شدم و حدود دو هفته در كما بودم.«
بعــد از دو هفتــه یوســف باردیگــر بــه زندگــی برگشــت. او در مــورد 
زندگی اش بعــد از بهبود گفــت: »من تا یــك قدمی مــرگ پیش رفتم 
و عمر دوباره پیــدا كردم. اما ایــن اتفاق برای خانواده من و جمشــید 
خیلی دردناك بود. جمشــید یكی از بهترین دوستان من بود و غم از 
دست دادنش همیشــه همراه من اســت. دو ماه بعد از حادثه بود 
كه مــادرم به دلیل فشــار روحــی ناشــی از این ماجــرا از دنیا رفــت. آثار 

روحی این ماجرا هرگز از روح و روانم نمی رود.«
متهمان بــا توجه بــه اطلاعاتی كه یوســف در اختیــار پلیس قــرار داد 
دستگیر شد. باند تبهكاران قتل های سریالی، به جز جمشید دو نفر 
دیگر را هم به قتل رسانده بودند و در دادگاه كیفری محاكمه شدند.

بازگشت به زندگی از سردخانه
ماجرای عجیب زنده شدن قربانی قاتلان سریالی �ایت�ت
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